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نمایش آزادی در پارک لندن!

يك ساعتي ماند و كمي از آشفتگي و غربت و اين كه وابسته فرهنگي 
اســت و عاشــق ايران حرف زد و كمي هم از احوال ما پرسيد و بعد كمي 

نوشيدني خورد و رفت‌. 
بدون اين كه ملتفت شويم‌، موقع بلند شدن تقويم كوچكش از جيب 
افتاده بود. البته آن يك تقويم جيبي نبود، دفتر يادداشــت ســياهي كه 
صفحات آن پر از علامت و حروف اختصاري بود. شــايد حرف‌ها، علامتي 

بود براي اين كه شخصي را به ناهار يا شام دعوت كند. 
صفحات را ورق زديم و دست آخر به اين نتيجه رسيديم كه شايد آن‌ها 
سياهه اسامي افرادي خاص بودند. كمي بعد به اين شك افتاديم كه شايد 
همه اين‌ها هيچ مفهوم خاصي نداشت و زاييده اوهام و تصورات ما سه نفر بود. 
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از گشــودن و سرك كشــيدن به دفتر شخصي او ناراحت شدم اما از 
آن‌جــا كه او رفته بود و براي بازگردانــدن آن بايد راهي پيدا مي‌كرديم‌، 

ناراحتي‌ام بي‌دليل بود. 
نازنين پرسيد: 

ـ اگر واقعاً جاسوس باشد چه‌؟ البته شايد هم نباشد چرا يك جاسوس 
بايد همه چيز را در تقويم بغلي با خودش اين طرف و آن طرف ببرد. 

سهيل شانه بالا انداخت كه نمي‌دانم‌، شايد اين طور باشد، شايد هم نه 
اما مالياتي كه خانواده‌هاي وابسته به دربار بابت هرزگي‌هايشان مي‌پردازند، 
روز به روز بيش‌تر مي‌شود و تعجبي ندارد كه اگر براي تامين اين هزينه‌ها 
مجبور شوند از بچه‌هايشان استفاده كرده و آن‌ها براي ساواك خبرچيني 
كنند. به نظرم او خيلي براي شغل‌اش جوان است‌، بعيد نيست از همين 

خانواده‌ها باشد. 
بعد با كنجكاوي بيشــتري صفحات را ورق زد. چيز به درد به خوري 

دستگيرش نشد. 
عاقبت دفترچه را بســتيم و كناري گذاشتيم‌. مسلم بود كه ديگر به 
آن شــخص اعتماد نمي‌كرديم‌. در حالــي كه ممكن بود او خودش يكي 
از مبارزيني باشــد كه در اين سوي مرزها مخفيانه عليه حكومت مبارزه 
مي‌كند. اما اصلا از كجا معلوم كه راست گفته باشد؟ به توصيه سهيل بايد 
وانمود مي‌كرديم كه چيزي درباره دفترچه نمي‌دانيم‌! و با اين كار او هرگز 
متوجه شكمان نسبت به خودش نمي‌شود. اين تصورات كه چند ساعاتي 
ما را به خود مشغول كرده بود، روزهاي بعد كمرنگ و به تدريج فراموش 

شد، چرا كه ما ديگر هرگز آن مرد را نديديم‌. 
*** 

ميهماناني كه لينو تلفني از آمدنشــان خبردار شده بود، به پانسيون 
آمدند. دوباراني پوش آبي كوچك و يك باراني پوش خاكستري و يكي سياه‌. 
ـ اين‌ها آقاي آدامز و خانواده‌اش هستند كه از لهستان آمده‌اند، مدتي 

پيش ما مي‌مانند تا كار رفتنشان به فلسطين درست شود. 
لينو اين را خطاب به من مي‌گويد كه تازه به ميز صبحانه رسيده‌ام‌. 

خانم آدامز زن زيبا و كم‌رو و در عين حال نحيفي اســت كه لبخند 
كمرنگي به لب دارد. زبان انگليسي را نمي‌داند و به لهستاني با بچه‌هايش 

حرف مي‌زند. 
مرد با انگليســي دست و پا شكســته‌اي از لينو تشكر مي‌كند و براي 
اين‌كه بچه‌ها كف اتاق را با كفش‌هايشان گلي كرده‌اند، عذرخواهي مي‌كند. 

لينو لبخندي از روي آرامش مي‌زند و مي‌گويد: 
- اين وظيفه‌ ديني‌ماســت كه در هر شرايطي به همكيشان خودمان 

خدمت كنيم‌. 
اين جمله را قبلًا هم از لينو شــنيده بــودم‌، يهوديان طوري تربيت 
مي‌شوند كه در هر كجاي دنيا به هم كيشان خود خدمت كنند. وابستگي 
آن‌ها به شــعائر ديني‌شان به قدري زياد است كه كمتر كسي را مي‌توان 

يافت كه تغيير مذهب دهد؛ مگر اين‌كه هدف خاصي را دنبال كند. لينو 
عصــر همان روز ترتيب لباس‌هاي تازه‌اي را براي ميهمانان ژنده‌پوش‌اش 
داد و به نظرم بچه‌ها به قدري خوشــحال شدند كه انگار يكي از عيدها را 

جشن گرفته‌اند. 
لينو به آن‌ها قول داد كه در ســرزمين جديد صاحب چيزهاي بهتري 
مي‌شوند و برايشان توضيح داد يهودياني كه در سرزمين‌هاي ديگر وضعيت 
مناسبي ندارند، حتماً در شهرك‌هاي يهودي‌نشين فلسطين به آرامش و 

زندگي بهتري خواهند رسيد.  
***

شــب‌ها قبل از خواب مي‌كوشــم خودم را با جزييات صورت كساني 
كه دوستشــان دارم‌، ســرگرم كنم‌، تصوير شــيرين را بيش از چند بار با 
همــه‌ خطوط به خاطر مي‌آورم‌، نه‌! واقعيت اين بود كه او را به كمال زيبا 
نمي‌بينم‌، سپيدي پوست صورت و دستانش خيره‌كننده نيست‌. چشمانش 
آن شعله‌ درخشاني را كه هر جواني از محبوب خود مي‌طلبد، ندارد. حتي 
دندان‌هايش هم از نظم مرواريد گونه بي‌بهره‌اند. با اين حال در اين چهره 
چيزي است كه همه چيزش با هم متناسب به نظر مي‌رسد. آن سر و گردن 
بلند با صورت بيضي و بيني كوچك و ابروهاي كشيده‌اش و لب‌هايي كه 
به سرخي مي‌زند، همه با هم هماهنگ هستند. درست مثل  يك مجسمه 

كه هر آدمي هرچه گيج و منگ‌، لحظه‌اي باز مي‌ايستد و اين موجودي را 
كه آفريده‌ هنرمندي توانا و چيره دست و نكته بين است را تماشا مي‌كند. 
مي‌انديشم‌: »چرا ديشب او را در خواب اين‌گونه ديدم كه لجوجانه مرا 
نگاه مي‌كرد، چرا موقع رفتن آن‌گونه لبخند زد، اگر چيزي به اســم دل 
در ســينه مي‌داشت بايد كه تا حالا از غصه مي‌ايستاد. بايد كه از غم آب 
مي‌شد. با اين حال خدايا... او را ببخش‌، نمي‌خواهم به او فكر كنم‌. امشب 
را فكر مي‌كنم و ديگر رهايش مي‌كنم‌.« اما صبح روز بعد و روز بعد، اولين 
تصويري كه به محض بيدار شــدن‌، به نظرم مي‌رسد، تصوير اوست‌، بقيه 
روز با او در بحثي طولاني و پايان‌ناپذير مي‌گذرد، بحثي كه اغلب به بيزاري 

از خودم منجر مي‌شود. 
چرا هيچگاه به او نگفته‌ام كه چقدر برايم اهميت دارد؟ 

چرا وقتي فرصت داشــتم شــجاعت گفتن چيزهايي كــه در درونم 
مي‌گذشت را پيدا نكردم‌؟ اگر خودم را در مقابلش آن‌قدر حقير نمي‌ديدم‌، 

اكنون زندگي به شكل ديگري مي‌گذشت‌. 
***

يكشنبه‌ها پارك بزرگ شهر پر از ازدحام و چهارپايه و رنگ و صداهاي 
مختلف اســت‌. يك نفر روي چهارپايه‌اي ايستاده و از حقوقي كه نگرفته 
شكايت مي‌كند. چند نفري دورش جمع مي‌شوند و با فاصله‌هاي نامنظم 
كم و زياد مي‌شــوند. مي‌آيند، دمي مي‌مانند و بعد بي‌صدا مي‌روند. كمي 
آن سوتر چهارپايه‌اي ديگر و يكي كه به‌خاطر حقوق شهروندي چيزهايي 

مي‌گويد، سهيل مي‌گويد: 
- اين‌ها اغلب از طرف حكومت آزادند كه بيايند اين‌جا و حتي به ملكه 
بــد و بيراه بگويند، خب چند تا بد و بيراه كه به جايي بر نمي‌خورد. فقط 
انعكاس صداي طبل آزادي را بيشتر مي‌كند. ضمن اين‌كه وقتي هر كسي 
حرفش را بزند، ديگر فرياد نمي‌شود كه توي گلو بماند. بعد از چند داد و 
فرياد آدم مي‌رود پي كارش و ختم غائله‌. اين اعتراض‌ها هيچ‌وقت تبديل به 
حزب و دسته و تظاهرات نمي‌شود. آدم‌ها مي‌آيند و دمي گوش مي‌كنند، 
به ظاهر سري به تأييد تكان مي‌دهند و بعد مي‌روند! و در پايان روز انگار 
كه هيچ اتفاقي نيفتاده است‌، همه به خانه‌هايشان مي‌روند، مي‌داني چرا؟ 
چون وقتي براي رفتن دهها مســير باشد، معمولاً آدم دچار ترديد است‌، 
براي همين هــم گاهي آدم چندين راه متفاوت انتخاب مي‌كند كه هيچ 
يك را هم به پايان نمي‌رساند، اين همه تشتت‌، ذهن را به پريشاني مي‌برد 
و براي همين هم اغلب آدم‌ها ترجيح مي‌دهند كه فقط به خود و كارشان 
مشــغول باشند. به نظرم آن‌ها احساس حماقت مي‌كنند اما با اين وجود 

خودشان را خوشبخت مي‌دانند. 
در صداي سهيل زنگي است كه مدام تكرار مي‌شود، كلمات و واژه‌هايش 
تند از مقابلم گذشــته و تنها يك جمله مانده كه ذهنم در خودش تكرار 
مي‌كند: »آن‌ها احســاس حماقت مي‌كنند اما با اين وجود خودشــان را 
خوشــبخت مي‌دانند«، به خودم مي‌گويم‌: »من احساس حماقت مي‌كنم 

ولي چرا خودم را خوشبخت نمي‌بينم‌؟« 
*** 

كافه مثل هميشــه پر بود از مخلوط بوهاي عطر و صابون و سيگار و 
عرق تن و تافت و الكل‌. ورود ما تقريباً هيچكس را تكان نداد، فقط چند 
نفري بر حســب كنجكاوي سرشــان را بالا گرفتند و بعــد دوباره به كار 

خودشان مشغول شدند. 
خطري نيســت‌، هيچكس كاري به كارمان ندارد، ماشين‌ها مي‌آيند 
مي‌ايســتند، خالي و دوباره پر مي‌شوند و مي‌روند. تريا شلوغ است‌، مقابل 
ميزي مي‌نشينم كه سهيل در آن سويش نشسته‌، چيزي مي‌خوريم‌. غذا 
به مزاجمان خوش نمي‌آيد، كمي از طعم بد ســوپ حرف مي‌زنيم و بعد 
مي‌رويم سراغ موسيقي و ادبيات و دست آخر سر از سياست در مي‌آوريم‌.

ت. خیانت در حکمیت
وقتی که معاویــه و عمرو عاص ادامه جنگ صفین را به ضرر خود 
دیدند و شکستشان را حتمی دانستند به فکر چاره افتادند و تنها چاره 
را درسوء استفاده از سادگی و نفاقی که در بین لشکریان بود می‌‎دیدند. 
و بهترین راه برای ایجاد نفاق بین لشــکریان و در نتیجه جلوگیری از 
شکست در جنگ، برســر نیزه کردن قرآن بود، این حیله جواب داد و 
کار را به حکمیت کشاند. و حضرت مجبور شد بپذیرد کی نفر نماینده 
معرفی کند تــا با نماینده معاویه برای حل و فصل دعوای بین خود با 

معاویه مذاکره کرده و بر مبنای قرآن قضاوت کنند.
معاویه عمرو بن عاص را به عنوان نماینده خود معرفی کرد و شامیان 
در مورد نمایندگی عمروعاص هیچ اعتراضی نداشتند و بر حَکَم قرار دادن 
وی اتفاق نظر داشتند. اما در لشکر علی)ع( تفرقه ایجاد شد و با نماینده 
پیشنهادی علی)ع( که ابن عباس بود مخالفت کردند و اشعث و یارانش با 
اصرار ابوموسی اشعری را به عنوان حَکَم )قاضی( بر علی)ع( تحمیل شد.

ابوموســی اشعری در آن زمان در ناحیه‎ای از شام به سر می‌‎برد که 
کیی از غلامانش به وی خبر صلح را داد، وی ســپاس خداوند را بجای 
آورد و همین که شنید حَکَم قرار داده شده گفت: انا لله و انا الیه راجعون؛ 
معنی ظاهری این جمله این است که ابوموسی دوست نداشت حَکم قرار 
داده شود؛ ولي وقتی به اردوگاه علی)ع( رسید، پذیرفت که حکم باشد.
عمرو عاص و ابوموســی در رمضان سال 38 ه.ق در دومه الجندل 
منطقه‎ای بین شام و عراق گرد آمدند، طبق عهدنامه حکمیت بناشده 
بود داوری دو حکم درباره درگیری علی)ع( و معاویه باید مطابق قرآن و 
سنت نبوی باشد؛ در متن عهدنامه آمده است: »... على ان عليا و معاويه 
أخذا على عبدالله بن قيس و عمرو بن العاص عهد الله و ميثاقه، و ذمته 
و ذمة رســوله ان يتخذا القرآن اماما، و لا يعدوا به الى غيره في الحكم 
بما وجداه فيه مســطورا، و ما لم يجدا في الكتاب رداه الى سنة رسول 
الله الجامعه، لا يتعمدان لها خلافا، و لا يبغيان فيها بشبهه«‏؛ )على )ع( و 
معاويه از عبد الله بن قيس و عمرو عاص عهد و پيمان گرفتند و به خدا 
و رسول خدا سوگندشان دادند كه قرآن را ملاك حكم خود قرار دهند 
و از احكام آن و آنچه در آن نوشــته م‏ىيابند تجاوز نكنند و آنچه را در 
كتاب خدا نيافتند به سنت پيامبر )ص( مراجعه كنند و از روى عمد بر 

خلاف آن عمل نکنند و در جستجوى شبهه نباشند(.
عبدالله بن قیس از ابتدای ملاقات با عمرو عاص حیله گر باید مواظب 

قرار بده علی)ع( فرمود: »لست أثق برأى ابى موسى، و لا بحزمه، و لكن 
اجعل ذلك لعبد الله بن عباس«؛ )من به نظر ابوموسی اطمینان ندارم، به 
حزم او نیز اعتمادی نیست، ولی این کار را به عبدالله بن عباس بسپارید(. 
احنــف بن قیس وقتی که در مورد حَکَم با علی)ع( گفتگو می‌‎کند، 
ابوموســی را فردی کم مایه معرفی می‌‎کند و می‌‎گوید که تیغش برّان 
نیست و شایستگی این کار را ندارد. ابوموسى مردى است كه من عصاره 
عقل و فهمش را دوشيده و او را سنجيده و بسيار سطحى و كند ذهنش 

يافته‏ام، وى خود از يمن است و قومش با معاويه هستند.
ایمن بن خریم اسدی كه از مردم شام بود و در جنگ شركت نكرده 

بود در مورد حکم قرار دادن ابوموسی چنین می‌‎سراید:
  لو كان للقوم راى يهتدون به  بعد القضاء رموكم بابن عباس‏

بود که در ســالهای آخر حضور رســول خدا)ص( از مدینه به مکه آمد 
و در منی با رســول خدا)ص( پیمان وفاداری بســت و در جنگ احُد و 
سایر جنگ‌های صدر اسلام شرکت داشت. از زبان او از رسول خدا)ص( 

روایت نقل گردیده است. 
او از اصحاب علی)ع( به شمار می‌‎آمد؛ ولی در جنگ جمل علی)ع( 
را یــاری ننمود و با ابوموســی اشــعری در کناره‌گیری از جنگ جمل 
هم‌داســتان شد. وقتی که عمار برای تحرکی مردم کوفه برای شرکت 
در جنگ  جمل به کوفه آمد ابومســعود و ابوموســی اشعری نزد عمار 
آمدند و به عمّار گفتند از زمانی که مسلمان شده‎ای تا کنون ما کاری 
زشت‌تر از این کارت که مردم را دعوت به جنگ می‌‎کنی سراغ نداریم؛ 
عمار هم در پاسخشــان فرمود؛ من هم از زمانی که شما مسلمان شده 
اید تا کنون عملی زشت‌تر از این کارتان سراغ ندارم که مردم را دعوت 

به کناره‌گیری از شرکت در جنگ می‌‎کنید.
او خود را فقیه می‌‎دانست و برای مردم در امور دینی فتوای نادرست 
صادر می‌‎کرد، امیرمومنان)ع( وی را به علت فتواهای نادرستش توبیخ 

کرد و جوجه می‌‎خواند.  
عبدالله بن سلام

شیخ وی را از اصحاب و راویان نبی اکرم)ص( شمرده است. 
وی از یهودیان قبیله بنی‌قینقاع بود که پس از هجرت نبی اکرم)ص( 
به مدینه به شرف اسلام درآمد و رسول خدا)ص( نامش را از حُصین به 
عبدالله تغییر داد. عبدالله از طرفداران و حامیان عثمان به شمار می‌آمد. 
در جریان محاصره و قتل عثمان سعی نمود مردم را از دور خانه عثمان 
متفرق نماید. وی مدعی بود که آیات 10 ســوره احقاف و 43 ســوره 
رعد )قل کفی بالله شــهیدا بینی و بینکم و من عنده علم من الکتاب؛ 
بگو خدا بین من و شــما شاهد است و کسی که علمی از کتاب دارد.( 
در شــأن او نازل گردیده اســت. در حالی که وقتی این خبر به سعید 
بن جبیر رسید آن را تکذیب کرد و گفت: چگونه چنین چیزی ممکن 
است در حالی که این سوره در مکه نازل شده است و عبدالله بن سلام 
در مدینه مسلمان شد. و هنگامی که این مطلب به امام باقر)ع( گفته 
شــد آن را تکذیب کرده فرمود؛ مقصود از )من عنده علم من الکتاب( 

علی بن ابی طالب است.
از برجســتگی‌ها و دلایل شهرت او علم و دانش او به شمار می‌آمد 
به‌گونه‎ای که روایاتی از بــزرگان اصحاب در مورد مرتبه علمی او وارد 

* روز موعود فرارسید و دو طرف در دومه الجندل جمع شدند. اما ابوموسي تا عمروعاص را دید 
دست او را گرفت بر سینه خود چسباند و گفت:‌ای برادر مدت دوری از تو، طولانی شد و مشتاق 

دیدار تو بودم. خلاصه بر سر یک سفره می‌‎نشستند و می‌‎خوردند و از هر دری می‌‎گفتند و 
می‌‎شنیدند. و این آغاز باخت ابوموسی در برابر عمروعاص بود.

* مبنای فکری ابوموسی با قرآن مجید تعارض داشت. از منظر او کسی که در جنگ شرکت 
نکرده بود نسبت به کسی که در جنگ شرکت جسته بود برای خلافت شایسته‌تر بود ازاین‎رو، 
درعین اینکه معتقد بود علی )ع( از نظر شرافت برتر از معاویه است؛ عبدالله بن عمر را برای 

خلافت پیشنهاد کرد.

ابتدا به سخن کن و حکم را بیان نما.
عبدالله ابن عباس که از سوی علی)ع( ناظر مذاکره بود به ابوموسی 
گفت: اول بگذار او مورد توافق را اعلام کند بعد تو اعلام کن؛ عمرو مرد 
خدعه گری اســت! می‌‎ترسم به دروغ نزد تو بگوید من با پیشنهاد شما 
موافقم، ولی بعد از اینکه جلوی مردم آن‌را مطرح کنی با تو مخالفت کند. 
ولی ابوموسی گفت: این فکر را از خودت دور کن ما باهم توافق کرده ایم! 
ابوموســی بالای منبر رفت و ابتدا به سخن نمود و گفت: ما در کار 
امت فکر کردیم راه بهتر از این نیافته ایم که کار حکومت را به شورای 
مسلمانان واگذار کنیم و تا آنان هرکه را دوست داشتند خلیفه انتخاب 

کنند! و من علی و معاویه را عزل کرده ام!  
عمرو نیز گفت: »أنَاَ أخَْلعَ‏ُ صَاحِبَه‏ُ كَمَا خَلعََهُ وَ أثُبِْتُ صَاحِبِي مُعَاوِيةََ 
البُِ بدَِمِهِ وَ أحََقُّ النَّاسِ بمَِقَامِهِ؛ من  فـِـي الخِْلَفَةِ فَإنِهَُّ وَليُِّ عُثْمَانَ وَ الطَّ
علی را از خلافت خلع همان گونه که او عزل کرد، ولی رفیقم معاویه را 
به خلافت نصب می‌‎کنم، او ولیّ عثمان و طالب خونش و شایسته‌ترین 

مردم برای مقام خلافت است.« 
هر چند بعد از علنی شدن و اعلان حکم، ابوموسی، عمرو را تکذیب 

کرد لکن عمرو نیز وی را تکذیب کرد. 
زمينه لغزش‌ها 

درباره ریشه لغزشهای ابوموسی دو نکته قابل توجه است نکته اول 
این است که او نسبت به اهل بیت)ع( بدبینی و بدخواهی‌هایی در دل 
داشــت؛ ازاین‎رو، امیرمومنان)ع( هنگامی که او مانع شرکت کوفیان در 

جنگ جمل شد؛ خطاب به او نوشت: 
»فما هذا أوّل يومنا منك، و أنّ لك فينا لهنات و هنيات؛ اين اولين 
روزي نبود كه شما به ما خيانت كرده‏اي، تو پيش از اين نيز نسبت به 

ما بدي‏ها روا داشته‏اي.« 
نکته دوم اینکه عبدالله بن قیس مردی احمق و ســاده و غافل بود 
و امــام علی)ع( از اول با حکم بودن وی مخالف بود و آنرا برای این کار 
مناسب نمی‎دانست. وقتی که اشعث و اطرافیان گفتند: ابوموسی را حکم 

و می‌‎شنیدند. و این آغاز باخت ابوموسی در برابر عمروعاص بود.
طبق عهدنامه مذاکرات باید طبق قرآن و سنت پیامبر)ص( صورت 
می‌‎گرفت و براساس مبانی قرآنی اگر گروهی از مسلمانان به گروهی از 
مســلمانان ظلم کنند، اهل بغی خوانده می‌‎شوند و در صورتی که قابل 
اصلاح نباشــند باید با آنان جنگ کرد؛ خداوند متعال در آیه 9 ســوره 

حجرات می‌‎فرماید: 
»وَ إنِْ طائفَِتانِ مِنَ المُْؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأصَْلحُِوا بيَْنَهُما فَإنِْ بغََتْ إحِْداهُما 
عَلىَ الْخُْر‏ى فَقاتلُِــوا التَِّي تبَْغِي حَتَّى تفَِي‏ءَ إلِ‏ى أمَْرِ الَلّ ...«؛ )و اگر دو 
دسته از مؤمنان جنگ كنند، ميان آنان را آشتى دهيد پس اگر يكى از 
آن دو بر ديگرى ســتم كرد با آن كس كه ستم م‏ىكند جنگ كنيد تا 

به فرمان خداوند باز گردد...(.

* احنف بن قیس قبل از ملاقات ابوموسی با 
عمرو عاص تذکراتی درباره شیوه ملاقات با 

عمرو عاص به او داده و گفته بود: مواظب باش 
وقتی عمرو عاص را دیدى، در احترام زیاده روی 

نکن و اول شما سلام نكن، بگذار نخست او بر 
تو سلام کند و اگر به تو گفت بیا روی زیرانداز 

بنشین از او اطاعت نکن و با او روی یک زیرانداز 
ننشین كه او در زير هر چيز كه بگويد و انجام 

دهد مکری در سر دارد.

* عبدالله ابن عباس که از سوی علی)ع( 
ناظر مذاکره بود به ابوموسی گفت: اول بگذار 
او مورد توافق را اعلام کند بعد تو اعلام کن؛ 

عمرو مرد خدعه گری است! می‌‎ترسم به دروغ 
نزد تو بگوید من با پیشنهاد شما موافقم، ولی 
بعد از اینکه جلوی مردم آن‌را مطرح کنی با تو 
مخالفت کند. ولی ابوموسی گفت: این فکر را از 

خودت دور کن ما باهم توافق کرده‌ایم!

ریزش خواص در حکومت علوی- ۲۸

سرانجام اعتماد به دشمن در مذاکره
حجت‌الاسلام دکتر جواد سلیمانی

رفتار و طرز برخورد خود با او می‌‎بود تا مورد سوء استفاده قرار نگیرد و 
از ابتدا باید طرف مقابل را می‌‎شــناخت و به او می‌‎فهماند که با شخص 
ساده‎ای هم کلام نشده است. چنان که احنف بن قیس قبل از ملاقات 
ابوموســی با عمرو عاص تذکراتی درباره شیوه ملاقات با عمرو عاص به 
او داده و گفته بود: مواظب باش وقتی عمرو عاص را دیدى، در احترام 
زیاده روی نکن و اول شما سلام نكن، بگذار نخست او بر تو سلام کند 
و اگر به تو گفت بیا روی زیرانداز بنشــین از او اطاعت نکن و با او روی 
کی زیرانداز ننشین كه او در زير هر چيز كه بگويد و انجام دهد مکری 
در سر دارد. مواظب باش با او در خانه‎ای كه تو را دعوت کرده، ننشينى 
و سخن نگويى زیرا او مكرى كرده باشد و مردانی را در آن خانه نشانده 

تا هر چيز كه گويى بشنوند و بر تو گواه باشند. 
ابوموسى گفت: هر چه كه گفتى و فرمودى خوب بود. كلمات نصيحت 

آميز تو را شنیدم و نصايحت را قبول كردم.
روز موعود فرارســید و دو طرف در دومه الجندل جمع شــدند. اما 
ابوموســي تا عمروعاص را دید دست او را گرفت بر سینه خود چسباند 
و گفت:‌ای برادر مدت دوری از تو، طولانی شد و مشتاق دیدار تو بودم. 
خلاصه بر سر کی سفره می‌‎نشستند و می‌‎خوردند و از هر دری می‌‎گفتند 

قاطع و دارای دندانهای تیز می‌‎خواهد و عبدالله چنین آدمی نیست.
ملاک عمروعاص برای حقانیت نیز کاملا با قرآن فاصله داشت و آن 
خونخواهی از خون عثمان بود که معاویه را برای این کار سزاوار می‌‎دید. 
در حالی که اولا علی)ع( در ریختن خون عثمان دخیل نبود در جنگ 
با آن حضرت و ســرباز زدن از بیعت با آن حضرت توجیه نداشت؛ ثانیا 
فرزند عثمان اولی به خونخواهی بود نه معاویه. ازاین‎رو، وقتی ابوموسی 
گفت فرزند عثمان اولی به خونخواهی است عمرو عاص به ظاهر قانع شد؛ 
ولی فرزند خودش عبدالله را برای خلافت پیشنهاد کرد؛ اما ابوموسی این 
پیشنهاد را به علت شرکت پسر عمرو عاص در جنگ صفین نپذیرفت.

سرانجام عمرو عاص از ابوموسی نظر نهایی را پرسید، ابوموسی گفت: 
نظر من این اســت که علی و معاویه را از خلافت عزل کنیم و انتخاب 
خلیفه را به شــورای مسلمین واگذار کنیم. عمرو این نظر را پسندید و 

بر این نظر اتفاق کردند.
همه یاران علی)ع( و معاویه جمع شدند تا ببینند چه حکمی از قرآن 
استخراج کرده‌اند و چه کسی خلیفه مسلمین خواهد شد. حال وقت این 
اســت که حکم را بیان کنند ابوموسی به عمروعاص گفت: برو منبر و 
سخن بگو؛ عمروعاص گفت: تو از نظر سنی بزرگ‌تر از من هستی پس 

بوديــم كه تو ياد كردى، و حكم ما ديگرى بــود و تو آن را بگرداندى. 
عمرو او را گفت: دور شــو از من اى احمق حجّام. ابوموسى گفت: چرا 

مرا بدين نام خوانى؟
عمرو گفت: احمقى تو روشــن است كه آن وقت كه من تو را گفتم 
بياى تا تو را سرى دارم و رازى گويم، و آنجا جز ما كسی نبود، تو دست 
را بر گوش نهادى تا كســی ديگر نشنود، و من آن وقت بدانستم كه تو 
احمقى و آســان بود ترا فريفتن، و حجّامى از آن گفتم كه تو يك روز 

پيغمبر را حجامت كردی.«
نکته ســوم درباره او این اســت که وی در پی موقعیت خود بود تا 
منافع اسلام و مسلمانان، آنگاه که به عنوان حکم انتخاب شد سعی کرد 
خلافت را به دامادش بسپارد و آنگاه که در حکمیت به نتیجه مطلوب 
نرســید؛ بعد از جریان حکمیت به مکــه رفت و در آنجا اقامت گزید و 
نــزد وی رفت و آمد می‌‎کرد. او در برنس اســود نزد معاویه آمد بعد از 
برگشتش معاویه گفت وی نزد من می‌‎آید تا والی کیی از شهرها گردد، 

ولی این را نخواهد دید.
 ابومسعود انصاری

نامش عقبة بن عمرو و از انصار مدینه بود؛ او از کم‌سن‌ترین افرادی 

گردیده. عبدالله به سال 43 هجری درگذشت. وی از فقهاء و از دوستان 
ابوموسی اشعری و استاد پسرش ابوبرده بود. 

او از کسانی بود که پس از بیعت اصحاب و تابعین با علی)ع( از بیعت 
کردن با آن حضرت خودداری نمود. از حضرت پرســیدند چرا دنبال او 
کسی را نمی‎فرستی؟ حضرت فرمود: )لاحاجه لنا فی من لاحاجه له فینا؛ 
به کسی که به ما نیازی ندارد نیازی نیست( و بدین وسیله مشروعیت 

حکومت علی)ع( را زیر سوال برد. 
بخش چهارم: عالمان، قاضیان، خطیبان، شاعران، دوستان 

بی‌وفا و سایر چهره‌های متنفذ 
دسته دیگر از خواص حکومت امیرمومنان)ع( کسانی بوده‌اند که در 
اثر بی‌بصیرتی از همراهی بــا آن حضرت خودداری ورزیده اند؛ میزان 
انحراف و لغزش این گروه فراز و فرودهای زیادی داشته؛ برخی از آنان از 
محبان حضرت بوده، ولی در برخی از مواقف لغزش‌هایی داشته و بعد از 
مدتی به حضرت ملحق شده اند؛ اما برخی دیگر به دشمنان آن حضرت 
پیوسته و لغزش‌های بزرگ و نابخشودنی نسبت به آن حضرت در تاریخ 
به ثبت رســانده‌اند. در این فصل ضمن معرفی آنان و لغزشگاه‌هایشان 

عوامل لغزش‌هایشان در حد امکان بیان می‌‎شود.

 لكن رموكم بشيخ من ذوى يمن  لم يدر ما ضرب اخماس لأسداس‏
»اگر اين قوم را انديشــه‏اى بود كه به آن هدايت م‏ىشــدند پس از 
رضايت به داورى، ابن عباس را پيش شما گسيل م‏ىداشتند )او را داور 
م‏ىكردند(. اما پير مردى از يمن‏ىها را پيش شما فرستاده‏اند كه نم‏ىداند 

پنج ضرب در شش چند م‏ىشود«.
ابوموســی بعد از اعلان حکم و خدعه عمرو به عمرو گفت: مَثَل تو 
مَثَل ســگی اســت که اگر به او هجوم آوری یا نیاوری زبانش را بیرون 

می‌‎آورد و پارس می‌‎کند.
عمرو نیز به او گفت: »انما مَثلك كمَثل الحمار يحمل أسفارا«؛ )مَثَل 
تو مَثَل الاغ اســت که کتاب را حمل می‌‎کند(. یعنی فهمت کم است، 

اهل روایت کردنی نه درایت و تدبر در کارها.
در تاریخنامه طبری آمده اســت: »پس يك روز بوموسى و عمرو به 
يكديگر رسيدند. بوموسى او را گفت: اى فريبنده مكّار، ما آن اتفاق نكرده 

پیداست وقتی معاویه و یارانش از بیعت با حاکم اسلامی سرباز زده 
و به جنگ با آنان برخاســته آغازگر جنگ شدند مصداق بارز اهل بغی 
گردیده و ســزاوار جنگیدن بوده‌اند. ولی چنان که گذشت ابوموسی با 
جعل حدیثی از رسول خدا)ص( جنگ جمل و صفین را فتنه‎ای خواند 

که راه نجات در آن فتنه کناره‌گیری بود. 
در نتیجه مبنای فکری ابوموســی با قرآن مجید تعارض داشت. از 
منظر او کســی که در جنگ شــرکت نکرده بود نسبت به کسی که در 
جنگ شــرکت جسته بود برای خلافت شایسته‌تر بود ازاین‎رو، درعین 
اینکه معتقد بود علی )ع( از نظر شرافت برتر از معاویه است؛ عبدالله بن 
عمر را برای خلافت پیشنهاد کرد؛ و برای آن دو دلیل اقامه کرد؛ کیی 
اینکه عبدالله بن عمر در جنگ مداخله‎ای نداشت؛ دوم اینکه بدین وسیله 
سنت عمر زنده خواهد شد؛ البته عبدالله بن عمر داماد )شوهر خواهر( 
ابوموسی نیز محسوب می‌‎شد  و این نسبت نیز در پیشنهاد او بی‌تأثیر 
نبود؛ اما عمرو عاص این نظر را نپذیرفت.  گفت: حکومت کردن مردی 

دفتر پژوهش‌های موسسه کیهان
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شیوه‌های نفوذ فرهنگی به روایت اسناد لانه جاسوسی

سعید مستغاثی
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عطش مأموران اطلاعاتی آمریکا 
برای نفوذ در دانشگاه تهران

رابــط دیگری که از ســوی 
اطلاعاتی  کارشناس  سمایکس، 
ســفارت آمرکیا مورد تایکد قرار 
می‌گیرد، فیروز بهرام پور، معاون 
رئیس دانشگاه تهران است که به 
نظر کارشناس سفارت می‌تواند 
واقعی  اطلاعــات  جای خالــی 
سفارت درباره دانشگاه تهران را 
پر کند. ســمایکس درباره بهرام 

پور می‌نویسد:

دکتر فیروز بهرام پور:
»...معاون رئیس دانشــگاه 
تهران، )پرفسور(رضا، کی جوان 
تحصیلکرده آمرکیا و کی ایرانی 
مجرد اســت که اخیراً به ایران 
برگشــت تا مطالبــی را برای 
رساله اش جمع آوری کند. اما 
بعداً به طور قابل توجهی آن قدر 
تحت الشــعاع پول و شخصیت 
شــغلی جدیدش قــرار گرفت 
که در تهران ماند،حداقل فعلًا 

مانده است. 
نزدکیی او به رئیس دانشگاه 
نشانگر این است که او دسترسی 
امور  داخلــی  اطلاعــات  بــه 
دانشگاهی دارد. معهذا تاکنون 
خــود را آن قدرها هم باهوش 
و زرنگ نشــان نداده است که 
موضع داخل دانشگاه را تشریح 
کند. سالهای زیاد غیبت او در 
ایران در بعضــی از قضاوتهای 
سیاسی ساده‌ای که عادتاً انجام 
می‌دهد، مخصوصاً درمورد امور 
دانشجویان منعکس شده است. 

به هرحال، درطول زمان،  بهرامپور ممکن است که ثابت کند نظریه 
بالا خیلی تند بوده و کی منبع مفید از آب در آید. حداقل او در سمتی 
خواهد بود که می‌تواند اطلاعات رئیس دانشــگاه، رضا را ارزیابی کند 
و شــاید بتواند جای خالی معلومات سفارت را که مربوط به اطلاعات 

واقعی در مورد دانشگاه تهران است پر کند...«
عطش اطلاعاتی کارشناس ســفارت آمرکیا به شناخت و ارزیابی 
مسائل دانشگاه تهران در این اظهارنظر، جایگاه دانشگاه تهران و علاقه 
آمرکیا به دسترسی به اطلاعات آن و نفوذ و تأثیرگذاری بر روند جریانات 

آن را به خوبی نشان می‌دهد.
ال دبلیو سماکیس در ادامه معرفی رابطین سفارت آمرکیا، اسامی 
را از میــان روزنامه نگاران و مترجمان مطبوعاتی مطرح میک‌ند که از 
جمله آنان ناهید بیات است. گزارش سمایکس درباره وی چنین است: 

گزارش یاد شده درباره وی چنین آمده است:   دکترحمیدعنایت: »...
اقتصاددان جوان و استاد در دانشگاه است. او در حال حاضر با داشتن 
بورسیه در آمرکیا به سر می‌برد ولی تا 6 ماه دیگر به ایران برمی‌گردد. 
او و زنش، آن، جامعه شــناس و متولد انگلیس، دوستان نزدکی هدا 
)احتمالاً هدایت الله متین دفتری( و مریم متین دفتری هستند و همان 
طــرز فکر و عقاید مربوط به جبهه ملی را درمورد طریقه‌ای که شــاه 
مملکت را اداره میک‌ند، دارند. عنایت در مورد آنچه که می‌گوید خیلی 
محتاط است چرا که از قرار معلوم او مایل نیست که لطمه غیرضروری 
به موقعیت تدریســش دردانشگاه بخورد. اوخیلی روشنفکر و دوست 

خوش برخورد وشوخی است...«
 حمید عنایت از جمله فارغ التحصیلان دانشگاه لندن بود که بعد 

از پیروزی انقلاب اسلامی، به انگلستان رفت و همان جا درگذشت.

مقالاتی که می‌نویســد، دارد. 
کرده  تحصیل  انگلســتان  در 
اســت، معهذا به انــدازه قابل 
توجهی علاقه‌مند خوبی نسبت 
به آمرکیایی‌هاست و برای من 
از نظــر درک دورنمای محلی 
ایرانیان خیلی مفید بوده است.
 خانم بیــات در محدوده 
تحصیلکرده  جوان  ایرانی‌های 
در خارج به خوبی مشهور است 
و مــا را به بعضی از دوســتان 
خیلی با اســتعدادش معرفی 
کرده است. به‌طور واضح او کیی 
از آن افرادی است که بایستی 
پرورش داده شود. برای اینکه 
او یقیناً در زمینه روزنامه نگاری 
ترقی خواهد کرد. او انگلیسی 
را به خوبی حرف می‌زند و کی 
دوست خوش برخورد است...«

نویســندگان  برخــی    
شبه‌روشنفکر از دیگر رابطین 
لیســت ال دبلیو ســمایکس 
هســتند کــه از آن جمله به 
حمید عنایت اشاره می‌شود. در 

ناهید بیات: 
نــگار  روزنامــه  »...یــک 
روشــنفکر جــوان اســت که 
مقالاتش به انگلیسی در یکهان 
اینترنشنال چاپ می‌شود. او نه 
تنها کی دوســت زیبایی است 
بلکه کی گزارشگر خیلی عالی 
می‌باشد. او فکری جستجوگر و 
روحی به انــدازه کافی حریص 
در پیــدا کــردن حقایق برای 

* عطش اطلاعاتی کارشناس سفارت آمریکا 
به شناخت و ارزیابی مسائل دانشگاه تهران در 
اظهارنظرهای ایشان، جایگاه دانشگاه تهران و 
علاقه آمریکا به دسترسی به اطلاعات و نفوذ و 

تأثیرگذاری بر روند جریانات آن را به خوبی نشان 
می‌دهد. در بخشی از گزارش سماکیس آمده 
است: »فیروز بهرامپور ممکن است یک منبع 
مفید از آب درآید. او در سمتی خواهد بود که 

می‌تواند اطلاعات رئیس دانشگاه را ارزیابی کند 
و جای خالی معلومات سفارت آمریکا را در مورد 

دانشگاه تهران پر کند.«


